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  «محمد حنیف» از نگاهی دیگر

  نژاد  حنیف  سخی به اباطیل محمد قوچانی دربارة پا

  هاي من در چشم

  تپد قلب تو می       

  تر از بهاراي خوش            

  زار در فصل شوره                   

  محمدعلی مشهدي رضا.درساعت سکوت مقدس. "                                   

  "9.صفحۀ 1388نشرآهنگ قلم.مشهد.چاپ اول.                                    

دور از  ري مخدوش و  یاند تا تصوها) در این تلاشها و کلاغ هاي مختلفی (اجماعی از کفتارها و کرکسمتوالی است که کسان و گروه   چند دهۀ

نژاد، بیژن جزنی، حمید اشرف،  جمله محمد حنیف  شاخص آن ازهاي  ههر چو پنجاه شمسی و  چهل    جنبش انقلابی ایران در دهۀ  حقیقت از

  سازي» کنند.یی «تاریخهاي روشن، به جماعت نه چندان آشنا به وقایع تاریخ معاصر ایران ارائه دهند و به گونهمصطفی شعاعیان و دیگر جان 

نامه» است، با عنوان «مسیح یا  «سیاست   نامۀسیزده فصل   در شمارةمفصل محمد قوچانی    ، مقالۀترین این گونه محصولاتیکی از تازه           

رمق و مغلوط  یی (پنجاه صفحه) آکنده از کینه و نفرت و حقد و حقارت، با زبانی بیکنندهدرازي خنک، مبتذل و خسته. قوچانی در روده  یهودا»

به هر در و دیواري زده است و هر رطب و یابسی را به هم بافته است و به هر خس و خاشاکی    سواد است،هاي احمق و بیمختص ژورنالیست   که

گذار «تروریسم اسلامی»  نژاد فردي تروریست و از آن بدتر بنیانهایی مثل خودش القاء کند که محمد حنیفمتشبث شده است، تا به گاگول 

تی که تقی شهرام و زیردستانش مرتکب  او جنای اند  امه داده اند و راه او را اد تقی شهرام و مسعود رجوي جانشینان بر حق او بوده بوده است و  

انجام داده است، همه و همه بر اساس    57جوي پس از انقلاب  رمجموع آنچه مسعود  ) و نیز  ور شریف واقفی و صمدیه لباف و یقینیاند (ترشده 

  نژاد بوده است. هاي حنیف آموزه 

می     جستار  این  م  کوشمدر  منابع  برخی  به  مراجعه  استفادةبا  مقاله   ورد  در  محمد  قوچانی  و  بازرگانی  بهمن  خاطرات  جمله  (از  اش 

ن کنم. اما در آغاز  بیا  ارنبع دیگر، خلاف ادعاهاي قوچانی  االله میثمی و کتاب استراتژي و دیگر هیچ) و نیز چند کتاب و مگرگانی و لطف محمدي 

م. حتی اگر این اصطلاح را  کنسس «تروریسم اسلامی» بوده است، عرض مینژاد مؤوچانی مدعی است محمد حنیفاین که ق  مختصري دربارة

اموفق  شمسی و ترور ن   1324شویم که ترور احمد کسروي در سال  ال مواجه میگاه با این سؤ ران محدود کنیم، آنپهلوي دوم در ای  به دورة

آرا و  ژیم پهلوي مانند رزم و همچنین ترور دولتمردان ر  - دکتر محمد مصدقی  لّوزیر خارجه شجاع و شریف دولت م  - ن فاطمیییاد حسزنده 

تشکیل جمع    تا  شمسی اتفاق افتاده است و هنوز  1343تا    1329زمانی سال    حسنعلی منصور، که در فاصلۀعلاء و عبدالحسین هژیر و  حسین  

هایی انجام شده است و این  به دست چه افراد و یا گروه   زمان باقی است،چند سالی  نژاد و یارانش ، سپس سازمان مجاهدین خلق ایران  حنیف

  اند؟ بگذریم. سیاسی و فکري   ها متعلق به کدام نحلۀراد و گروه اف
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ت، «پژوهش» است. علاوه بر اشراف بر موضوع تحقیق و دانش کافی در  اش مدعی است که آنچه عرضه کرده اس جاي نوشته در جاي   قوچانی    

ویژگی یک «پژوهش»   مهمترین  زمینه،  بی بی این  و  برخطرفی  این جستار  است. طی  پژوهشگر  نویسندة غرضی    واننده آشکار خواهد شد که 

  نیز نسبت به موضوع «پژوهش» خود ندارد.   غرض نیست، بلکه دانش و آگاهی قابل توجهیطرف و بیمطلب «مسیح یا یهودا» نه تنها بی

یابد. در نقل قول آغازین مطلب که از مرحوم دکتر علی  ادامه می   شود و تا پایانهاي «پژوهش» او آغاز می ن جمله دقتی قوچانی از نخستیبی    

ه  نهایی شده است. این جمل لد تدوین ج 35در شریعتی . مجموعه آثار 256شریعتی آورده است، این طور آدرس داده است: مجموعه آثار ج ص 

گرگانی هر دو از  االله میثمی و محمد محمدي کند که «لطف اش را با این ادعا شروع میشده است؟ سپس نوشته جلد نقل 35از کدام یک از این 

بوده  اولیه»  این حر نامه)سیاست   12اند. (ص  مجاهدین  به  بی . قوچانی  اکتفا نمی ف  و در صفحۀربط  : «محمد  نویسدنامه می سیاست   16  کند 

به جمع    1348گرگانی در سال  است. در پاسخ باید عرض کرد که میثمی و محمدي   هاي قدیمی»مهدي جعفري از مجاهدین اولیه و نهضتی

  توانند گرگانی نمیمیثمی و محمدي  بدانیم، روشن است که 1344نژاد را شهریور اند. اگر آغاز کار جمع یاران حنیف نژاد دعوت شده یاران حنیف 

تر است. محمد مهدي جعفري عضو نهضت آزادي بوده است و در زمان  ي از آن هم روشن محمد مهدي جعفر  از «مجاهدین اولیه» باشند. قضیۀ

شود. جعفري هیچ وقت عضو مجاهدین نبوده است، چه رسد به این که از  نژاد و سعید محسن آشنا میفعالیت در نهضت آزادي، با محمد حنیف

ها از متون عربی بوده است که به سفارش مجاهدین و  وندد، برخی ترجمهپیآنچه محمد مهدي جعفري را با مجاهدین می مجاهدین اولیه باشد.

  ام داده است. همین.ج بر اساس دوستی سابق در نهضت آزادي، براي مجاهدین ان

زمانی     آیت قوچانی  و  بازرگان  مهندس  امثال  مذهبی  فکري  فعالان  و  دینی  نواندیشان  از  دیگران سخن  که  و  مطهري  مرتضی  و  طالقانی  االله 

نویسد: «متفکرانی مانند مرتضی مطهري پیدا شدند که فیلسوف بودند»  رساند و میگوید، مرتضی مطهري را به مقام متفکر و فیلسوف مییم

این سیاست   7(ص   براي  اندکینامه).  مطهري  مرتضی  بودن  «فیلسوف»  و  «متفکر»  حدود  با  شویم  که  اوجمله  ، آشنا  آثار  از  دربارة   هایی    را 

آریایی به حکومت الهی  کتاب از شهریاري    189و    188از صفحات  رابرگرفته از آثار مطهري    يهاکنیم. این جملهگ غرب نقل می فیلسوفان بزر

راه بیکن و راه ماکیاول یکی بود  «  در انتشارات باران سوئد چاپ شده است:  1379م که در سال  یکنمحمدرضا فشاهی نقل می  سامی، نوشتۀ

  . جملۀ )12- 9(اصالت روح ص    هاي افلاطون استروح و بدن، تکرار گفته   او دربارة  اي ندارد و نظریۀدکارت حرف تازه  ).145(انسان کامل ص  

.  )100مغزي است (عدل الهی ص  اند، حرف پوچ و بی آن سر و صدا راه انداخته   ستم» که اروپاییان این همه دربارةکنم پس هدکارت «فکر می 

فلسفی غرب است   ، نمایشگر ضعف بنیۀ کندگرایی است و چند قرن است که بر اروپا حکومت میگرایی و حسهبر تجرنظریات هیوم که متکی ب

این که عامل گرایش مردم به    باخ، دورکهیم، راسل و غیره دربارة. نظریات کُنت، اسپنسر، هگل، فویر)175- 174(علل گرایش به مادیگري ص  

). هگل در فلسفه، اصل علیّت را خوب  168- 112بافی و محقرانه است (فطرت ص  خودبیگانگی، یاوه از جهل و ترس و از  مذهب عبارت است 

- 284اسلامی ص    کرد (مقالات فلسفی: مقالۀ اصل تضاد در فلسفۀ درك نمیموجبه را    فهمید و در منطق، فرق بین قضیۀ سالبه و قضیۀ مین

ا این  ها نظیر مارکس و نیچه یکی است، ب ات ماتریالیست ینظر  .)39ملاحده اروپاست (مارکس و مارکسیسم ص  ). فویرباخ از رهبران و ائمۀ286

گوید که می   خواهد مکمل مارکسیسم باشد،که می  ). اگزیستانسیالیسم68- 67تر از مارکس بود (فطرت ص  و شجاع  ترتفاوت که نیچه صریح

).  37- 36هاست (تکامل اجتماعی انسان ص  ترین حرف ترین و ابلهانه مضحککردنی. این حرف    هاي انسانی امور آفریدنی هستند، نه کشفارزش 

). راسل از 151- 150زیرا اساس فکر آنها همان تفکر نیچه است (انسان کامل    ها از حقوق بشر، دروغین استسارتر و راسل و تمام فرنگی  عدفا

  عارف اسلامی دارد، در مقابل فلسفۀ . راسل در نظر کسی که اندك آشنایی با م)170قانون علیّت چیزي نفهمیده (علل گرایش به مادیگري ص  

تر از آثار مارکس  تر و پختهماتریالیسم دیالکتیک، قوي . آثار ارانی دربارة)253رود (عدل الهی ص اسلامی یک کودك دبستانی هم به شمار نمی

  .کتاب)  ل، مقدمۀه و روش رئالیسم، جلد اوّو انگلس و لنین است (اصول فلسف
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  19المسلمین سلف مجاهدین بودند» (ص نویسد: «اخوان المسلمین» بچسباند. یک جا میا مجاهدین را به «اخوان تزند قوچانی زور زیادي می   

  32شد که یکی از آنها مجاهدین خلق بود (ص  ایران می  ید قطب از مجاري مختلف وارد جامعۀنویسد: آراي سجایی دیگر می و    نامه)سیاست 

  ). نامه سیاست 

چ    خود  پیش  از  اینکه  «اندیشۀبراي  کتاب  به  باشیم،  نگفته  معاصر  یزي  اسلام  در  زنده سیاسی  اثر  (ترجمۀ»  عنایت  حمید  الدین  بهاء   یاد 

اول،   مراجعه می 1362خرمشاهی، چاپ  علوم سی کنی، خورازمی)  استاد  ببینیم  تا  د  اسی دهۀم  تهران، دربارةپنچاه شمسی در  نسبت    انشگاه 

  نویسد:  گوید. حمید عنایت میالمسلمین مصري چه می ون مذهبی ایرانی با اخوان سیاسی 

اش در  به یاد بیاوریم که متن انگلیسی کتاب اندکی پیش از فوت نویسنده [  اند حزب حاکمی در مصر باشندالمسلمین تاکنون نتوانسته اخوان "   

اي از آن را وقتی که  نمونه   بینی کرد. ولیتوان شکل نهایی افکار و آرائشان را اگر به قدرت برسند پیش و نمی  ]منتشر شده است  1361ل  سا 

سهمی در سلسله مراتب قدرت    )1979-1978(  1357ایرانیشان موسوم به فدائیان اسلام پس از پیروزي انقلاب اسلامی ایران در سال    قرینۀ

آور به دست  اسلام معاصر، ص    (اندیشۀ  "حظه کرد.توان ملا دند، می حاکمه  مایۀت"و    )168سیاسی در  آنچه  ایران،  اسلامی  انقلاب  شهرت    ا 

بوده تا همکاري و    1342تا    1324در سالهاي بین    - که خود نیز بدان اقرار دارند  - شرکتشان در یک سلسله ترور سیاسی  بود  ]اسلام[ فدائیان  

  . )169سیاسی در اسلام معاصر، ص    (اندیشۀ".هاي دینی یا سیاسی  در بحثیاریشان  

«اخوان     مدخل  دردر  مندرج  نوشتۀدایرة  المسلمین»  اسلامی  بزرگ  یوسف  المعارف  می حسن  اشکوري  گفتۀ"خوانیم:  ی  تأ  به  س  سیبرخی 

 اسلامیه در همان جا به وسیلۀ  دعوة و نیز تشکیل حزب ال  .م  1958ه.ق/  1377االله سید محسن حکیم در  آیت  العلماء در عراق به وسیلۀجماعۀ 

ثیرپذیري را از طریق نزدیکی فکري و شعارها  تأاین   المسلمین بوده است.م با توجه به مبارزات اخوان   1957ق/  1376سید محمد باقر صدر در  

توان مشاهده کرد. چنانکه  یهاي تقریبا یکسان اجتماعی و سیاسی شیعیان بنیادگرا و نیز برخی روابط آشکار بین این دو نوع جنبش مو خواسته 

نواب صفوي (مقتول    مسافرت  دهد.ري را نشان می ثیرپذیکم تأتا حدودي این ارتباط و دست   المسلمینفدائیان اسلام در ایران با اخوان  مقایسۀ

ادعاي  م و سخنرانی در تظاهرات اخوان 1954  رد  ربه مص  ش)  1335 او بین اخوان و جمال عبدالناصر و سرانجام  المسلمین و حتی وساطت 

کنون، بسیاري از  روزگار فدائیان اسلام تاارتباط تشکیلاتی این جمعیت ایرانی با اخوان مصر، شاهد این مدعاست. این نیز قابل توجه است که از 

دائیان اسلام به زبان فارسی ترجمه شده و به انتشار تفکر اسلامی اخوان در ایران  المسلمین توسط پیروان فوان موزشی اخ هاي مهم و آکتاب

  ).279- 280شمسی، صفحات    1377بزرگ اسلامی، جلد هفتم، چاپ دوم،    المعارف(دایرة   "کمک بسیار کرده است.

اند، با بلاهتی مثال زدنی، به ریشخند یاد  مهندسی و علوم پایه بوده - هاي فنیرشته  آموختۀتر کادرهاي مجاهدین دانش ش قوچانی از این که بی   

اندکی علوم سیاسی خوانده بود که بعید است چندان در کلاس درس حاضر شده باشد» (ص  کند و میمی   21نویسد: «تنها مسعود رجوي 

نمی)نامه سیاست  قوچانی  گویی  دانشداند  .  بهرةکه  داراي  و  نخبه  عموماً  آموزان  ایران،  در  بالا  رشته  هوشی  تحصیل  ادامه  و براي  فنی  هاي 

هاي علوم  شوند. البته کیفیت به شدتّ نازل رشتههاي انسانی وارد میهایی مانند قوچانی به رشتهگزینند و کودنمهندسی و علوم پایه را بر می 

ثر است. افزون برآن، به یاد  مهندسی نیز مؤ- فنیهاي ایرانی و عوامل جانبی دیگر در این رویکرد به علوم پایه و ها و دبیرستان انسانی در دانشگاه 

نمی  است: «کسی که هندسه  بوده  نوشته   افلاطون  سر در آکادمی  بر  نشودبیاوریم که  وارد  یونانیداند  پیش،  دو هزار و چند صد سال  ان  ». 

  یت آدمی لنگ است. اساسی دیگر علوم است و بدون آگاهی از و آشنایی با ریاضیات، کُم  اند که ریاضیات پایۀدانسته می

به سازمان دعوت    سیس سازمان رفیق حنیف بود اما حتی میثمی نیز بعداًخوانیم که او قبل از تأمیثمی می  : «در خاطراتنویسدقوچانی می    

اسخ  نامه) و سپس پسیاست  22خواست» ( ص  اجتماعی، که براي خودش می  نه حتی براي مبارزة  ود. چرا؟ شاید چون حنیف سازمان راشمی

ها را به این 48عضو نگرفتند و بعد در سال  47آورد: «این که چرا غرضی و میثمی و یعقوبی را تا سال بهمن بازرگانی میقول این پرسش را از 

 قوچانی جملۀ.  )55مرکزي بودیم درآوردند، جاي سوال دارد» (زمان بازیافته، ص    وولیت ما که افراد درجه دوم کمیتۀ عنوان افرادي زیر مسئ
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توانم بگویم آدم منضبطی نبود، ولی در مورد غرضی و است: « در مورد یعقوبی می  آورد. بازرگانی در ادامه گفته میپایانی بهمن بازرگانی را ن

  )55میثمی این طور نبود» (زمان بازیافته، ص  

از کسانی که سابقۀ  نژاد برايدلیل اصلی حنیف    اوای  تردید در دعوت  بود که آن  ل دهۀزندان در  افراد چهل داشتند، این  براي ساواك    ي ها 

شده  حنیفشناخته  تردید  کنند.  ایجاد  تشکیلات  براي  خطراتی  است  ممکن  و  داد  اند  نشان  آینده  و  بود  منطقی  بسیار  دقیق نژاد  چه  که 

سال پنجاه به جمع حنیف و یارانش به علّت    بۀورد. به یاد بیاوریم که ضراز همین جا ضربه خ  قاًاندیشیده است و جمع حنیف و یارانش دقیمی

بازرگان که در ساواك درآمده بود) است. منصور  اي سابق که به خدمت  مراد دلفانی (زندانی سیاسی توده ارتباط گرفتن منصور بازرگان با االله 

گیرد و از او براي  با دلفانی ارتباط می   1349مراد دلفانی آشنا شده بود، پس از آزادي از زندان و در اواخر سال  چهل در زندان با االله   اوایل دهۀ

  شده است.   كمور ساوا آنکه متوجه باشد دلفانی مأبی   ،خواهدخرید سلاح کمک می 

ی نبود»،  گذارد. پرویز یعقوبی که به قول بهمن بازرگانی «آدم منضبطصحّه میت نظر و نبوغ تشکیلاتی حنیف  مورد پرویز یعقوبی نیز بر اصاب   

توانست منشاء اثر مفیدي واقع شود، نشان داد. یعقوبی پس از پی بردن به خطا و اشتباه و  خود را در زمانی که می   ناتوانی و قابلیت نداشتن

فت با او پرداخت، اما نتوانست کاري از پیش ببرد و کسی از اعضاي کادر  شصت در پاریس، به مخال  هاي مسعود رجوي در اوایل دهۀ گندکاري 

تر آن که مسعود رجوي، براي دست به سر کردن پرویز یعقوبی،  ن مجاهدین را با خود همراه کند. مضحکاا حتی گروهی از هواداریمرکزي  

تقی شهرام دربارة محمد   هم از آغاز اشتباه بوده است. غرضیدلقک منتري مثل مهدي ابریشمچی را به سراغ او فرستاد! دعوت از کسانی مانند 

نویس  می  است]"د:  غرضی  غرضی  محمد  [منظور  نفر  آخرین  از  غیر  به  ما  سال   همۀ  در طی  و   نبود  ما  از  واقع  در  رغم  هاي  که  علی  سال 

در ادارات    ،همچنان خود را از مبارزه و تشکیلات کنار کشیده بود و در نتیجه  ،قدیم دانشگاهی با رفقاي مسؤول در تشکیلات ماهاي  دوستی 

ت دادگاه را  در دادگاه دوم متهم ردیف آخر باز هم صلاحی  ][...صلاحیت دادگاه را رد کردیم.    ،رژیم به مدیرکلی و مقام و منصبی رسیده بود

که هیچ کاره است و با حالت تضرع آمیزي نیز از دادگاه    - که احتیاجی به قسم هم نداشت–قسم خورد    التماس کرد،   ندبه کرد،تأیید کرد. او  

ه کردند و عجبا و شاید هم نه چندان عجیب، بعد از پیروزي انقلاب و در رژیم جدید چنین فردي در رأس یک ئ.او را تبرِطلب بخشش کرد

  ).72(محمد تقی شهرام،دفترهاي زندان،صفحۀ"ساواك جدید دست تطاول و تعرض روي فرزندان آیت االله طالقانی دراز کرد.

ح و  احسن صبیارانش با  نژاد و  هایی میان محمد حنیفکوشد تا مشابهت بافد و میسپس، قوچانی مزخرفاتی پیرامون «اسماعیلیه» به هم می   

طوري که در غرب  کنیم: «همانها بیاید. براي نمونه جملاتی از «پژوهش» آقاي قوچانی را نقل میمناسبات درونی اسماعیلیان و فداییان آن

کردند با وعظ و  اسماعیلی هستند. روشنگرانی که تصور می  ند، در شرق نیز حشاشین زادة فرقۀها برخاستي انقلابی از دامن فراماسون هاگروه 

نتایج انقلاب فرانسه و   رهانید با مشاهدة  دکننها را از یوغ شاهان و دیگر کسانی که تحت لواي مذهب به آن حکومت میتوان ملّتخطابه می

به حسن صباح نسبت شهرام و   ]اسلام حسن علی ذکره [ «نسبت او .)نامهسیاست  25دوم در شرق به خطاي خود پی بردند» (ص  حکومت حسن

اولیه اعتقادي به قیام نداشت بلکه در پی ترور بود»   نامه). «اسماعیلیۀسیاست   25د» (ص نژابه محمد حنیف  ]صلالاکذا فی[رجوي است نسبت 

مردك    –هاي برنارد لوئیس  به نوشته   ،در پی این افاضات، قوچانی براي مستند کردن سخنان خود پیرامون اسماعیلیان  .نامه)سیاست   26(ص  

نامشروع و جناینادان به اصطلاح شرق  ایران  جزیۀپرداز تتکار اسرائیل و نظریهشناس حامی رژیم غاصب و  شود: «حتی  متوسل می  - سرزمین 

فارسی «پیر» خطاب    د را با لفظ عربی «شیخ» و با واژة بزرگان خو  ]...[اسماعیلیان  هایی دارد: «ات مارکسیستی شباهت با ادبی  ادبیات اسماعیلی

  . )نامهسیاست   26ص  » (84سلام، ص  اي تندرو در اکردند. حشاشین فرقهکردند و پیروان آنها معمولاً همدیگر را «رفیق» خطاب می می

تصوف از صفات خداوند است. در سورة  اي قرآنی است و در  دانند که «رفیق» واژه شناسش نمی مختصر عرض کنم که قوچانی و استاد شرق    

الصّدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک  عم االله علیهم من النبیین و الذین انفاولئک مع  االله و الرّسولخوانیم: «و من یطع می 69 نساء آیۀ

). و 1371گ معین، ص) صفت االله تعالی، خدا. (چاپ هشتم فرهن(ت - 2:  ذیل «رفیق» آمده است 1665رفیقا». در فرهنگ معین، جلد دوم، ص 
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وانند  خطلاق کنند و پدر را صاحب می دهخدا ذیل «رفیق» آمده است: در اصطلاح علم فتوتّ در علوم تصوّف رفیق را بر پسر ا  نامۀنیز در لغت

  . 1377جدید،    ، چاپ دوم از دورة12186د هشتم، ص  دهخدا، جل  نامۀ(از نفایس الفنون) لغت 

اندیشۀ    و  تاریخ  درست  و  دقیق  مطالعۀ  و  آشنایی  عالمانۀ  براي  و  ارزشمند  آثار  مطالعۀ  به  را  خواننده  دفت  اسماعیلیه،  فرهاد  که  دکتر  ري 

نیزبخش  فارسی  به  ان  از  است، دعوت می   هایی  وترجمه شده  امّا جهت آشنایی مختصر  با «افسانه   کنیم.  آمفید  و  از  هاي حشاشین»  گاهی 

هایی از مدخل  بخش   اند،تا سالیان اخیر پیرامون فداییان اسماعیلیه بافته  هایی که از مارکوپولو (قرن سیزدهم میلادي)ها و چرت و پرت دروغ

  کنیم: عارف بزرگ اسلامی را نقل می المدکتر فرهاد دفتري از جلد بیست و یکم دایره   «حشیشیه» نوشتۀ

، دولتی در درون  م1090ق/ 483  در) م1124ق/ 518ري اولیه حسن صباح (د اي از اقلیت شیعیان بودند که به رهب جامعه   اسماعیلیان نزاري"   

بعداً شاخه ن یمسرز این دولت که  مرکز  نهادند.  بنیاد  ایران  قلعۀ  ايهاي سلجوقیان در  آورد، در  به دست  شام  قرار    نیز در  دیلمان  الموت در 

  م به دست مقولان افتاد و قلاع آنها نیز ویران شد.   1256ق/    654هاي ایرانی دولت نزاریه در  داشت. سرزمین 

امّا    ؛تند م، نزاریان شام برخوردهاي متعدد نظامی و سیاسی با صلیبیان اروپایی که به خاورمیانه آمده بودند، داش12ق/6آغازین قرن    از دهۀ   

نزاري راشدالدین سنان «شیخ ورابیشتر در د ا ن رهبري داعی  نیز  روپایی جنگ الجبل» یا «پیرمرد کوهستان» بود که مورخان  و  هاي صلیبی 

از سیاح  هاي مختلف واژه اساسین نامیدند.  اسرارآمیز شرقی کردند و آنها را به گونه   غربی شروع به نگارش مطالبی دربارة این فرقۀان  برخی 

م،  1193ق/  589رهبري خود تا هنگام مرگش در    طی سه دهه  ان نزاري در شامداعی کل اسماعیلی  گفتنی است که راشدالدین سنان به عنوان

  رت و شهرت رسانید. این جامعه را به اوج قد

ملاحده (مفرد    م)، با واژه دشنام گونۀ1256- 1090/ق  654  - 483الموت از تاریخشان (  لمان اسماعیلیان نزاري را در دورةلفان مسبیشتر مؤ   

ز آن  ) که ظاهراً مراد ایحشیشیه (مفرد آن: حشیش  شد، از جمله واژةه آنان اطلاق میدیگري نیز ب . امّا عناوین خصمانۀکردندآن: ملحد) یاد می

باشد (هاجسن    توانست «جماعت مصرف کنندةمی بوده  مورخان معاص   )،433و    453- 454حشیش»  از  تنها معدودي  است که  ر  اما گفتنی 

  کدام از این منابع دربارة مّا هیچاند، ا را به کار برده  یر گاهی لفظ حشیشیه، یا مفرد آن حشیشمیساسماعیلیان نزاري، از جمله ابوشاهد و ابن 

نداده  توضیح  نزاري  اسماعیلیان  به  را  آن  اطلاق  واژه و سبب  این  اشتقاق  ایرانی دورة  اند.وجه  مورخان  دیگر،  به خصوص    از سوي  ایلخانیان، 

در اشاره به    الموت است،  اصلی تاریخ نزاریان ایران در دورةع  االله و ابوالقاسم عبدااالله کاشانی که آثارشان منابعطاملک جوینی، رشیدالین فضل

  اند. ه را به کار نبردهیاسماعیلیان نزاري لفظ حشیش

الموت و بعد از آن    هد، در هیچ یک از متون فارسی دورةدحشیش و جمع و مشتقات آن، تا آنجاکه اطلاعات کنونی ما نشان می  در واقع واژة   

  ا لفظی خصمانه و تحقیرآمیز دربارة خواستند بلفان فارسی زبان آن دوره، هرگاه که میاشاره دارند، نیامده است و مؤاري  که به اسماعیلیان نز

  کردند.  ملاحده استفاده می   یند، از واژةنزاریان سخن گو

واقعی    آ به هر حال،  به دست  این است که نه در متون  اسماعیلی،    مدةت  از متون اسلامی غیر  و نه هیچ یک  که معمولاً تعابیري  اسماعیلی 

دربارة اسماعیلیان  خصمانه  آنکه  بر  دارند،  توسن  اسماعیلیان  شده  طراحی  و  منظم  طور  به  ترغیب  زاري  حشیش  استعمال  به  رهبرانشان  ط 

یر و  ن اثاند، مانند اببه آنها نسبت داده  طلب نوشته و اعمال زشتی نیزنزاریان م  دة مسلمان که دربارةاي نشده است. مورخان عماند اشاره شده می

اند و در معدود متون عربی هم که از اسماعیلیان نزاري در شام یا ایران با عنوان حشیشیه حشیشیه را اطلاق نکرده   جوینی، به نزاریان حتّی واژة

  ط دانسته نشده است. یاد شده، هرگز اطلاق این نام بر آنان با استعمال حشیش مرتب
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با فلسفۀ    نزاري نیازي به  رفتار فداکارانه و از جان گذشتگی  ی شیعیان آشنایی داشتند، براي دركطلبشهادت  مسلمانان چون  هاي فداییان 

وجود گواهی برآن دارد که این  هاي فداییان نپرداختند. شواهد م انگیزه   غربیان، به داستان پردازي دربارة  رو، برخلافتوضیح نداشتند و از این 

هایی که طی چند سده تکرار، به  افسانه   ،ریان یا فداییان آنها شده استنزا انگیز غربی دربارةهاي خیال استان بوده که سبب جعل دحشیشیه   واژة

حشیش به اشکال مختلف، در    م، واژة  12ق/6دوم قرن    ضاع و احوالی بود که از آغاز نیمۀعنوان توصیف واقعیات پذیرفته شدند و در چنین او

  کردند. مسلمانان بیشتر به طور شفاهی دریافت میشام به گوش صلیبیان و دیگر اروپاییان رسیدکه اطلاعات خود را در مورد  

ن کردند  یوآنها تد عملیات محرمانۀدر شام و نزاریان اسماعیلی  هایی نیز دربارةهاي میانه افسانه اروپاییان سده  رافزون بر اینها، صلیبیان و دیگ   

ا که نمی از آنها را در منابع اسلامی یافت.  ایران در دورةمّا  توان هیچ کدام  نزاري  با جامعۀ اسماعیلیۀ  نداشتند،  الموت    صلیبیانی که ارتباطی 

به نزاریان ایرانی آن دوره    هاي حشاشین»م) بود که این «افسانه 1324مارکوپولو (د  ها ابداع نکردند، تنها در سفرنامۀآن  هایی دربارةچنین افسانه 

  تیز تعمیم یافت.

هاي حشاشینی یا اساسینی را در شرق  هاي میانه بودند که افسانه دهند که در واقع خود اروپاییان سده یشواهد و اطلاعات موجود گواهی م   

افسانه  اروپا رواج دادند. این  نیز در  و  اروپاییانلاتینی  اسلامسده   ها که ریشه در جهل  فِرَق  هاي میانه دربارة  آن داشت، برمبناي اطلاعات    و 

امور سیاسی آن منطقه  اسماعیلیان نزا  آمیز ساخته و پرداخته شدند.گزاف   هايواقعیتنیم  نیز  شفاهی ناقص و شایعات خصمانه و بر  ري شام 

خود نیز قرار    مسلمان  ننزاریان شام مورد دشمنی همسایگا  .ثیرات فراوان داشتند که تناسبی با جمعیت محدود یا قدرت نظامی آنها نداشتتأ

  این عوامل توجه صلیبیان را نیز به نزاریان شام جلب کرد.   گرفته بودند و کلیۀ

شود، براي اعمال فداییان نزاري که به نظر اروپاییان آن زمان غیرمنطقی  هاي حشاشین، که از زمان رهبري راشدالدین سنان آغاز می در افسانه   

شوند، به  هاي جدا، امّا به نوعی به یکدیگر پیوسته تشکیل میها که از شماري داستاناین افسانه  ست.آمد، توضیحات منطقی ارائه داده شده امی

  اند و در روایت تخیلی مارکوپولو به اوج خود رسیدند. یج تحول و تکامل یافتهدرت

اش با هم تلفیق نمود و یک «باغ بهشتی مخفی» را نیز تا زمان او در اروپا شایع شده بودند، در سفرنامه  که  ها رامارکوپولو برخی از این افسانه    

ها،  طبق این افسانه   شخصاً به آنها اضافه کرد. با این ادعا که در آن باغ انواع لذایذ بهشتی در این دنیا براي فداییان تحت تعلیم فراهم شده است.

شده است. تا  یعنی همان پیرمرد کوهستان، به کار گرفته میمخدرّ دیگري، براي تعلیم و کارآموزي فداییان توسط رهبر آنها،    حشیش یا مادة

هاي حشاشین در اروپا و نیز خاورمیانه انتشار گسترده یافته بودند و در اثر آنها اسماعیلیان نزاري به عنوان گروهی از  م، افسانه 14ق/  8سده  

  دادند، معرفی شده بودند. ثیر حشیش عملیات خرابکارانه خود را انجام می که تحت تأن و آدمکش  دیافراد بی 

م به بعد آغاز شده و    1930  از متون اصیل آنها بود که از دهۀ  ديشمار زیا  یلیان نزاري منوط به کشف و مطالعۀاسماع  ارزیابی صحیح دربارة   

آدمکش و   ة الموت اعضاي یک فرقۀورماعیلیان نزاري د شناسی، حاکی از آن است که اساسماعیلیه  نتایج مطالعات جدید درهنوز نیز ادامه دارد. 

  با این همه داستانهاي عجیب حشیش و خنجر و باغ بهشت دنیوي، که ریشه در جهل و خصومت و خیال پردازي داشتند،   ؛حشیشی نبودند 

هاي حشاشین را هنور هم در خیلی از محافل  کاملاً به عنوان افسانه تلقی کنند. اینکه افسانه تر از آن بودند که محققان معاصر آنها را  اب ذ ج

شود ولو  ها تکرار شود، سرانجام به صورت واقعیت پذیرفته می پذیرند، گواه بر این واقعیات دارد که هر افسانه اگر در طول سده علمی یا عامی می 

و به طور مستآنکه تحقیقات ج  با دقت  افسانه   ند دربارةدید  افسانه این  آنها را صرفاً به عنوان    "انگیز نشان دهد.هاي تخیلها تحقیق کرده و 

  ).45تا43.صفحات1392المعارف بزرگ اسلامی.جلد بیست ویکم.چاپ اول.  (دایرة

(سیاست     سیرالملوك  از  را  جملاتی  همچنین  نظامقوچانی  خواجه  مزدنامه)  نهضت  تخطئۀ  و  مذمت  در  جنبش  الملک  و  ك 

نقل میاسماعیلیه و دیگر فرقه انقلابی شیعه  آنقدر مغلوط و مغشوشهاي  ناگریز است به نسخۀ   کند که  است که خوانندة جدّي 
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هاي تاریخی  محمد قزوینی، جعل و دروغ  گوید. البته به قول علامهه چه میچاپی معتبري از سیرالملوك مراجعه کند تا ببنید خواج

آبدوغ خیاري  ت.ر سیرالملوك چیزي جز «کنزالخرافات» نیسالملک دخواجه نظام از نوع  (البته  لیبرالیسم  ایرانی  اش) اماّ مدعیان 

که آن را با رسالۀ پرنس  اند و از اینالملک را کتاب مقدس خود کردهاند و «کنزالخرافات» خواجه نظامنما شدهچند سالی است خواب

  شود. خوشانشان میماکیاولی مقایسه کنند خوش

بی   ژورنالیست  از  میکسی  وقتی  ندارد  انتظار  قوچانی  مثل  جامعسوادي  به  بنویسد،  چیز  اسماعیلیه  به  راجع  الحکمتین  خواهد 

کشف یا  ابویعقوب سجستانی  ناصرخسرو  اسماعیلی  المحجوب  وران  اندیشه  آثار  دیگر  دهد؛و  از   ارجاع  که  نیست  زیادي  توقع  اماّ 

  غلط نقل کند. بی الملک رااي از سیرالملوك خواجه نظامپا افتادهایشان بخواهیم متن ساده و پیش

در    ،-از جمله «المستظهري» به امر المستظهرباالله خلیفۀ عباسی  -نوشته استهایی در رد اسماعیلیه  امام محمد غزالی که رساله 

از  من برخی از این اشکالات را از دوستی استفسار می"نویسد:  المنقذ من الضلال می کردم که مدّتی داخل در فرقۀ باطنیه بود و 

داد  براي من عقاید و افکار آنها را شرح می  کرد، اوروح عقاید آنها آگاهی کامل داشت و پس از خروج از آن فرقه با من آمد و شد می

هایی که در رد این طایفه نوشته شده مایۀ مضحکه و سخریۀ آنان است، زیرا نویسندگان آن کتب درست گفت: کتابو از جمله می

الضلال، مترجم  من  (اعترافات غزالی، ترجمۀ کتاب المنقذ  ".اندنوشته به روح عقاید و دلالیل آنها پی نبرده و چیزي درهم و برهم  

  . )73-74، صفحات 1349م، ، چاپ دونژاد، عطایی الدین کیاییزین

اسلامی را در مورد    نم لمبتون، محقق تاریخ ایران دورةالملک و سیرالملوکش شد، بد نیست نظر خاکه صحبت از خواجه نظام حال  

  الملک نقل کنیم.  خواجه نظام

  نویسد: لمبتون می  

اش با آنان در کلیۀ اشکال مبتنی بر  الملک دربارة مذهب عمدتاً فایده طلبانه بود. وحشت آشکار وي از شیعه و دشمنینظر نظام"  

الملک آشکارا باور داشت که حق  نظام  دید.یکی میهاي سیاسی بود نه مذهبی. وي میان ثبات و دین حقه پیوند و ارتباط نزدزمینه 

و مستلزم هیچ منعی نبود و حکومت در شخص وي متمرکز    ]بود[ه، مطلقه  توان به دست آورد و نگهداشت. قدرت پادشارا با زور می

برابر قدرت مطلقۀ وي مردم هیچ بود که میبود. در  نظریۀ شهریاري  این  نداشتند.  آزادي  و  ایران   بایستگونه حقوق  در  سرانجام 

داشت اساس شرعی  دورة سلجوقیان، حکومت سلاطین هنوز  در  اماّ  گردد.  این مسأ متداول  اله.  از  ستفادة خودسرانۀ قدرت  ، مانع 

هم رفته مانع آن بود که سوءاستفاده از قدرت به حدي برسد که تحمل آن براي    شد، امّا رويمستخدمان آن نمی  توسط حکومت و

امپراتوري  سا.ك.ا("مردم غیرممکن شود. آ. لمبتون، ساختار درونی  از  ایران کمبریج،  تاریخ  تا فروپاشی  سلجوقی:  مدن سلجوقیان 

 .)208، صفحه 1387هفتم، ه، امیرکبیر، چاپ شبویل،  مترجم حسن انو  پنجم، بخش دوم، گردآورنده جی. آ.دولت ایلخانان، جلد  

می   ادامه  در  حنیفقوچانی  انکارناپذیر  «شباهت  مذهبی مینویسد:  و  فکري  مواضع  به جز  را  به حسن صباح  از کیش  نژاد  توان 

را چون ردایی به قامت خویش ساخت و پرداخت تا جایی که حتی محمدمهدي گرگانی    ت حنیف دریافت. این که او سازمانشخصیّ

ه  گوید: «سازمان تبدیل به یک بت و یا به اصطلاح بت شده است. خود هدف خود شده و در نهایت خودش به شرك تبدیل شدمی

هایش با  در جدل   این سخنان را  گانیگر. محمدينامه)سیاست  29گرگانی» (ص  ملات محمديخاطرات و تأ   414است و الخ... ص  
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سال   حدود  در  رجوي  حنیف   56مسعود  به  راجع  نه  و  است  گفته  زندان  در  تشکیلاتش  و  او  به  خطاب  و  زندان  نژاد. در 

پردازد.  میکند و با او به بحث و جدل  گرگانی اختلافاتش با مسعود رجوي و تشکیلات زندان را در هفت محور مدون میمحمدي

دن تشکیلات در گرگانی در مورد بت شي لۀ پنجم است که محمدرگانی نقل کرده است، مربوط به مسأ گی از محمديآنچه قوچان

  گرگانی رجوع کنید. خاطرات و تأملات محمدي 416تا  413به صفحات   کند.زندان صحبت می

تاریخی سیرالملوك پیرامون نهضت مزدك،  پردازيدر مورد جعلیات و دروغ   هایی از دکتر احسان یارشاطر،  تنها به نقل قولهاي 

میایران  اکتفا  ارجمند،  شائبۀ  کنیمشناس  از  برکنار  تحقیق   که  در  یارشاطر  دکتر  است.  رادیکالیسم  و  انقلابیگري  و  اشتراکیگري 

براي جلد س  مزدکی» که  است«کیش  نوشته  ایران کمبریج  تاریخ  ایرا"گوید:  چنین می  وم  مباحث  از  مبحثی  را  کمتر  ساسانی  ن 

کمی    توان یافت که بیشتر از کیش مزدکی موضوع این همه پژوهش شده باشد. باوجود این، دانش ما از کیش مزدکی به علّتمی

از نوشتهمنابع ناچیز مانده است. تعقیب دانیم، مگر در  نگذاشته است و آنچه هم که میهاي مزدکی هیچ بازهاي سخت مزدکیان، 

انگشت استشمار،  موارد  ایشان  دشمنان  از سخنان  گزیدة   (حکمت  "گرفته  یارشاطر.  تمدنی،  احسان  استاد  یا  ه  ب  آثار  و  کوشش 

توکّلی محمد  اول  پیشگفتار  چاپ  دانش،  پردیس  تهران،  برگ352، ص  1395طرقی،  ایران ،  از  سال  رفته  شمارة2نامه،  پاییز  (  1  ، 

  منوچهر کاشف).  ، ترجمۀ42تا   6، صفحات 1362

نوشتۀ   یارشاطر،  د  به  کهتاریخ  "کتر  ایرانی  و  عربی  پرداخته  هاي  مزدکی  کیش  آیین   ]... [  اندبه  از  وصفی  جز  مزدك  تعالیم  از 

  "افزاید:  ). دکتر یارشاطر می353  –  4(همان، صفحات    "گویندهیچ نمی  شود، تقریباًاجتماعی وي که به لحنی ناخوشایند بیان می

زن و خواسته محتملاً چه آیین و راهی نهاده بوده است. این منابع    کنند که مزدك براي تقسیم عادلانۀع موجود مشخص نمیبمنا

افتراهایی    آوردند. و این همه از مقولۀان میخیزد در میبیشتر سخن از مباح کردن زنان و هرزگی و آشفتگی تبار که از آن برمی

برد که در عمل به کار بستن چنین اصولی ناممکن بوده  توان پیزنند. با اندکی بصیرت میگذار میاست که معمولاً به فرق بدعت

م  کرد تا طبقات بالا از مزایاي نارواي خود محرونماید این است که مزدك یک سلسله اقداماتی را تبلیغ میتر میاست. آنچه درست

این اقدامات به احتمال بسیار تقسیم املاك بزرگ، منع احتکار، تعدیل سهم مالکانه از محصول،    ان کمک کند. از جملۀو به بینوای

  ). 361(همان، ص "هاي عمومی به سود نیازمندان بودتخفیف امتیازات طبقاتی و تأسیس بنیاد 

از جلد دوم خاطرات میثمی (ص     نقل  به  ناب78قوچانی  بهروز   » است:  آورده  بود: شما که مذهبی  )  گفته  به مسعود رجوي  دل 

چرا که به حکومت امام زمان معتقدید و امام زمان هم یک نفر است. الگوي آرمانی شما حکومت    ؛دتوانید دموکرات باشیهستید نمی

آن    ید دربارةجدي است که با  گفت این مسألههاي نابدل میصحبت  فرد بر مردم خواهد بود که دیکتاتوري است. مسعود ضمن بیان

د، نه بهروز.  اسم کوچک نابدل علیرضا بو  نامه). قوچانی مطلب میثمی را دقیق و درست نقل نکرده است.سیاست  30فکر کرد» (ص  

این است:    آغاز جملۀ که    برخورد بهروز با مجید احمدزاده یک برخورد کاملاً استراتژیک و غیرفلسفی بود. مسعود رجوي"میثمی 

  . ". نابدل به مسعود گفته بود: ...مسایل مذهبی و فلسفی نیز با او بحث کرده بود  ود، علاوه بر مسایل سیاسی، دربارةنابدل بسلول  هم

زنده بهروز،  از  میثمی  زمانمنظور  امام  را  خود  عملاً  که: «حنیف  است  کرده  افاضه  ادامه  در  قوچانی  است.  باکري  علی  زمان    یاد 

  ). 31نامه، ص حنیف و شباهت او با خلفش مسعود رجوي روشن است». (سیاست سیرةدانست و این در میمجاهدین 
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تراب   بشنویم.  شناسیاد تراب حق ی زندهنژاد یعنبه حنیف   افراد  تریننزدیکیکی از مجاهدین اولیه و  اجازه بدهید پاسخ را از زبان    

س در چند ماه  شناگوهایی با تراب حقوگفت  اثر برزونایت، که شرح برخی خاطرات و "جاي پاي مردم شوریده" شناس در کتابحق 

مجاهدین اولّیه هرگز نگفتند که به امام زمان اعتقاد ندارند، اماّ در عمل نداشتند، در سازمان    "گوید:  می  ،قبل از درگذشتش است

گویند امام  اند و سر چاهی که میجا براي امام زمان نبود. حالا آقاي رجوي همراه با مریم موقعی که در عراق بودند به سامره رفته

هایی  اند. چه بگویم سراپا محمل است. چنین آدماند و پخش کردهو نوار پر کردهاند  زمان تویش پنهان شده است گریه و زاري کرده

  ).224. (جاي پاي مردم شوریده ص "هدین اولیه دارند چه ربطی به مجا

گفته بود که تو فعلاً نماز بخوان    ]بهمن بازرگانی [کند: «مسعود رجوي به او  ي و مبتذلی را از میثمی نقل میرقوچانی دروغ تکرا  

شده مارکسیست  که  نکن  اعلام  سه سال  تا  بودندولی  کرده  مجبور  را  بهمن  این که  جالب  پیش  اي.  . (ص  که  بایستد»    31نماز 

  نامه).  سیاست

  آوریم: پاسخ را از کتاب «زمان بازیافته، خاطرات سیاسی بهمن بازرگانی» می  

  نماز شوید؟ نماز چه طور؟ که رجوي گفته بود شما پیشپیش پرسد: آن قضیۀراد، مینگ افتخاريکننده، امیرهوشمصاحبه  

  ). 194(زمان بازیافته، ص  چیزي نبوده. نه، چنین -:  دهد بهمن بازرگانی پاسخ می  

از روي شایعات  هایی را که مربوط به من است خواندگوید: « آن قسمتخاطرات میثمی می  بهمن بازرگانی دربارة   م و دیدم که 

  ) 225ته». (زمان بازیافته، ص من نوش دربارة

محمدقائد     قول  قصۀ  "به  کردن  و سرهم  خاطره  کردن  و   تعریف  مشاهده  بر  مبتنی  تصویري  ارائۀ  از  غیر  ننه  استنباطی    کلثوم 

  ). 41، ص 1384، مهرماه 337 .( مجلۀ فیلم، شمارة  "منطقی از یک دوره است

ادامۀ دروغ   با  پردازي قوچانی در  ادقتی میثمی آمیخته است، میبیهایش که  اولیه  سلامنویسد: « در روایات  از مجاهدین  گرایانه 

میتأ  بسیاري  میکید  فکري  کمک  روحانیت  از  آنان  که  از شود  آنان  برود،  پیش  مجاهدین  با  نتوانست  روحانیت  چون  و  گرفتند 

گوید: « در جریان  از روحانیت می  ي راهنمایی گرفتننژاد به قم برااالله میثمی از سفر مشترك با حنیفروحانیت جدا شدند. لطف

پرسید در زمینۀ ایدئولوژي روي چه چیزهایی کار کرده اي به  نژاد تبصرهاید؟ گفتم در زندان شیراز حنیف دیدارمان آقاي بهشتی 

  . )34نامه، ص مبحث شناخت اضافه کرد و الخ ...» (سیاست

زبا   از  را  ادعاي مضحک خود  پاسخ  اینکههرچند که   » است:  آورده  بازرگانی  بهمن  براي    ]نژادحنیف [ن  کند  دعوت  روحانیون  از 

  36-37تر گفتم که سالهاي گردد و پیشنژاد با روحانیون به تبریز بر میسخنرانی شوخی است و چنین روالی نداشتیم. رابطۀ حنیف 

  . )35نامه ص کرد» (سیاستدر جلسات یوسف شعار شرکت می

با هم صحبت    ]1339سال  [بار که دیدمش  . براي اولین]... [ود  ثیر افکار بازرگان ب نژاد تحت تأ حنیف  "گوید:  شناس میتراب حق  

گفت، برایم جالب بود که  کردیم و صحبتمان زود گرم شد. بیرون که آمدیم یکی دو ساعت حرف زدیم. خیلی به آخوندها بد می
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تلقیّ می افکار  تحت  . آن موقع  کرد. در مجاهدین همین مشی تئوریزه و دنبال شدمسألۀ اسلام را به کلّی از روحانیت جدا  تأثیر 

  ).133( جاي پاي مردم شوریده، ص  "ی به نام حیدرعلی قلمداران بود. آدم

حنیف   با  میثمی  اگر  است که  این  رفتهسؤال  بهشتی  از  راهنمایی  گرفتن  و  قم  به  نه  نژاد  و  است  کرده  میثمی صحبت  چرا  اند، 

فقط به مدت    1350نزاد قبل از دستگیري  زندان شیراز محبوس بوده است؟ حنیفنژاد در چه زمانی در  نژاد؟ در ثانی حنیفحنیف 

، به علّت شرکت در اعتراضات دانشجویی در زندان بوده است. این که در این هفت ماه  1342تا شهریور    1341ماه، از بهمن  هفت  

زندان در  که  این  یا  است  بوده  محبوس  شیراز  زندان  نمیدر  بنده  تهران،  آبراهامدانمهاي  یرواند  می.  جریان    "نویسد:  یان  در 

در طول مدت    ماه را در زندان گذراند.   7نژاد دستگیر شد و مدت  ، حنیف1341-  42هاي  هاي دانشجویی دانشگاه در سالفعالیت

   )109پرداخت .... (اسلام رادیکال ص دید و با او به مطالعه مینژاد، طالقانی را مین حنیف زندا

کند که مثنوي خواندن فرج  اي از میثمی نقل میی است که مجاهدین با متون کلاسیک هم مخالف بودند و خاطرهقوچانی مدع   

شود  نامه). این که میثمی با متون کلاسیک بیگانه بوده است، دلیل نمیسیاست  37گیرد. (ص  سرکوهی را در زندان، به سخره می

مجاهدین   ویژه  به  مجاهدین،  دیگر  نمیکه  را  کلاسیک  متون  حق خواندهاولّیه،  تراب  نمونه،  براي  متون اند.  با  جوانی  از  شناس 

  /بند معروف هاتف اصفهانی « که یکی هست و نیست جز او  رفانی مانند مثنوي معنوي و ترجیع  کلاسیک فارسی، به ویژه متون ع 

شناس به متون کلاسیک تا  کرده است. دلبستگی تراب حق ه میها را مطالع بوده است و تا آخر عمر نیز آن   وحده لااله الاهو» مأنوس

جایی است که مقالۀ دکتر عبدالکریم سروش دربارة پارادوکس در شعر سعدي را بارها خوانده است و به دیگران هم توصیه کرده 

توان شناس به سروش را میایم و رویکرد تراب حقهاي گوناگون دیدههاي ایران با دکتر سروش را در شکل است. برخورد عموم چپ 

  خرق عادت دانست.

هاي ارتجاعی  من کمونیستی هستم که به مولوي ارادت دارم. البته مولوي هم گرایش  "گوید:  شناس دربارة مولوي میحق   تراب  

  ). 5وریده ص . (جاي پاي مردم ش"شود. او به زمانۀ خودش تعلّق داردخود را دارد. مثلاً افکار ضد زن در او فراوان دیده می

یاد سعید محسن، به روایت بهمن بازرگانی مثنوي بلند دکتر پرویز ناتل خانلري، «عقاب» را، از حفظ بوده است و به کرّات  زنده   

انتصابی  م و سپس سناتور هل، وزیر فرهنگ کابینۀ اسداله علکه دکتر خانلري در نیمۀ اول دهۀ چخوانده است. اگر به یاد بیاوریم می

بار به خواهش من شعر عقاب خانلري را از اوّل تا  یک  "گوید :  ابیم. بهمن بازرگانی میی تر در میرا بیش  اهمیت موضوع  بوده است

  ). 173. (زمان بازیافته، ص "اش را از حفظ بودطول کشید. همه خر خواند. شاید یک ربعیآ

این است که نام کتاب    نکتۀ   پاي مردم شوری  "جالب توجه   از بیت شمارة  برگرفته  "شناسو نشست با تراب حق  ده، گفتجاي 

  السلام در عذر آن شبان » است:علیه  وي، از داستان « وحی آمدن موسی رادفتر دوّم مثنوي معن 1779

  د            هم زگام دیگران پیدا بود گام پاي مردم شوریده خو    

،  344فتر اوّل و دوم، ص  جلد اوّل: د  رینولد. ا. نیکلسون، به اهتمام دکتر نصراالله پورجوادي،صحیح  (نگاه کنید به مثنوي معنوي به ت 

  ).1373انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، 
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کند : «بهرام با ناراحتی به من گفت یکی از خواهرهاي خیلی نویسد : «میثمی نقل میرادامۀ نقل اراجیف میثمی، مید  قوچانی  

گفته   بالا  بچه سطح  دارد  اشکال  چه  رد بود  براي  استدلالی  هیچ  نباشد  مذهب  وقتی  کنند؟  جنسی  استفادة  هم  از  زندان  هاي 

جنس عشق خالص و پاکی است که به نیّت فرزند داشتن هم نیست. از نظر علمی گرایی نبود. افلاطون گفته بود ارتباط همجنسهم

  نامه). سیاست 39». (ص 229رات میثمی ص گرایی نبود. جلد سوم خاطجنسو عرفی چیزي در رد هم

توان به او دست  نام و نشان است و نمیهم که بی  "خواهر خیلی سطح بالا"نج سال پیش کشته شد و آن  پ وبهرام آرام که چهل   

در    را با کجا اشتباه گرفته است؟  است. میثمی زندان سیاسی دهۀ پنجاهماند خود میثمی که این داستان را جعل کرده  یافت، می

ای  1353و اوایل    1352ثانی، میثمی در سال   تغییر  از  از با بهرام آرام هم تیم بوده است و تا آن زمان خبري  دئولوژي مجاهدین 

قماش   از  اوباشی  پنجاه  دهۀ  زندانی  مجاهدین  است  گمان کرده  میثمی  انگار  تاکجا؟  اخلاقی  نیست. سقوط  مارکسیسم  به  اسلام 

  شنیده است؟قشري از هم کیشان خود شیوع لواط در میان شایعۀ میثمی چیزي از آیا اند! غلامحسین پشمی بوده

می   سپس  «سیمینقوچانی   : هم  نویسد  بعداً  است: صالحی  شده  آرام  بهرام  همسر  او  بداند  میثمی  آنکه  بدون  شد  میثمی  خانۀ 

بهرام می به  داداش، جلد سوم خاطرات میثمی ص  سیمین  ).  سیاست  40». (ص  286گفت  که نامه  است  فراموش کرده  میثمی 

در جلد دوم خاطراتش «آنها که رفتند» مفصلاً در مورد سیمین صالحی و بهرام آرام و زندگی مشترك آنان نوشته   ها پیش سال

: « داشت انگورها را توي   کرده استش» خطاب میااست. همچنین فراموش کرده است که سیمین صالحی به او (میثمی) هم «داد

از اتاق وارد حیاط شدم. گفت :  حیاط می گفتم : «من توجه نداشتم.»     ».«دادش ببخشید من روسري سرم نیستشست که من 

قدر نادان است که نداند تکیه کلام «داداش» را . میثمی آن)1383، نشر صمدیه، چاپ اوّل، بهار  337(میثمی، آنها که رفتند، ص  

  برند؟ به کار میخود خطاب به مردان دور و نزدیک ما بسیاري از مردم 

هاي انقلابی شیعه و انقلاب اکتبر نژاد و حسن صباّح و نهضت مزدك و اسماعیلیه و فرقهاین که در مورد حنیف   قوچانی افزون بر  

هاي مارکس دارد و در ادامۀ نوشتۀ و منحصر به فردي نیز در زمینۀ مارکسیسم و اندیشه  سیه «پژوهش» کرده است، دانش عمیقرو

کشورهایی مانند فرانسه و  نویسد : «به نظر مارکس،  ت که بیا و ببین! قوچانی میمفصل خود، خواننده را انگشت به دهان کرده اس

ب انقلاانگلیس  مستعد  جهان  نقاط  دیگر  از  (ص  یش  شود»  محقق  بورژوایی  انقلاب  از  پیش  باید  که  هستند  سوسیالیستی   49ب 

نوشته سیاست به  قوچانی  فقط مینامه). چون  است،  نداده  ارجاع  مارکس  از  نوشته است که  اي  یا  است  گفته  کجا  مارکس  پرسیم 

  افتد؟ انقلاب بورژوایی اتفاق می سوسیالیستی پیش ازانقلاب 

مارکس   ادامۀ  در  میشناسیقوچانی  باوجود اش  و  داشت  استعمار  به  مثبت  نگاهی  که  بود  منظر  همین  از  «مارکس   : نویسد 

تار لحاظ  از  هندوستان  در  انگلیس  استعمار  بود  معتقد  اجتماعی  و  اقتصادي  حیث  از  فلسفی،  رشد  یاستعمارستیزي  سبب  خی 

هند می در  طبقاتی  و محصسیاست  49شود» (ص  خوداگاهی  این سخن  براي  قول  نامه).  (به  نو  و  و سترگ  ژرف  «پژوهش»  ول 

  دهد. نیز مستندي ارائۀ نمی )یاد عباس نعلبندیانزنده

از     نیویورك  "در روزنامۀ آمریکایی    1862تا    1853آنچه مارکس پیرامون استعمار نوشته است، مقالاتی است که طی یک دهه، 

است. مارکس در این مقالات به بررسی مسألۀ استعمار در چین و هند  ار با وفایش، منتشر شده  با همکاري انگلس، ی  "دیلی تریبون

مقالات مجموعه  این  است.  پرداخته  اندونزي  و  الجزایر  و  لهستان  و  روسیه  و  ایرلند  و  ایران  مجموعه   و  در  نام  بعدها  به   Onیی 
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colonialism  .شد توضیح    چاپ  هند  در  بریتانیا  استعمار  دربارة  مارکس،  از  مهم  مقالۀ  جملهمیچند  از  استیلاي "مقالۀ    دهد. 

نویسد :  مارکس در این مقاله می  منتشر شده است.  1853ژوئن    25نیویورك دیلی تریبون در    3804که در شمارة    "بریتانیا در هند

ه تا پیش  ها بر هندوستان وارد آوردند، از نوعی بود که با همۀ آنچهیچ تردیدي جایز نیست تا بگوییم که درد و رنجی که انگلیسی"

از این متحمل شده بود، به شکل بسیار عمیقی ماهیتاً تفاوت  داشت. در اینجا نیّت من اشاره به استبداد از نوع اروپایی آن نیست  

هیولای که  آورده  بار  به  ترکیبی  و  خورده  پیوند  آسیایی  استبداد  به  شرقی  هند  بریتانیایی  کمپانی  طریق  از  هیولاهاي  یکه  از  تر 

 ها دربارة استعمار، ترجمۀ ة نوشته (مارکس و انگلس، گزید  "اندازد.ما را به وحشت می "سالست"د یتشان در معاب رؤ مقدسی است که

بی محوي،  ژانویۀحمید  پاریس،  می38صفحۀ  ،  2019  نا،  ادامه  مارکس   .(  : جنگ "دهد  انقلابهمۀ  تهاجمات،  داخلی،  ها،  هاي 

ثیر گذاشت. ولی  پیچیده و سریع و مخرّب بوده باشد ولی روي هند به شکل سطحی تأ ها، هرچند که  ها و گرسنگیفتوحات، قحطی

اجتماعی  نظام  بنیادهاي  بی  انگلستان  برد،  بین  از  را  از دست دادن جهان کهن هند  احساس کند.  نیازي  بازسازي چیزي  به    آنکه 

تی خاص و ناامید کننده داده است و هندوستان  آن که به نقل مکان به جهان جدید انجامیده باشد، به فقر کنونی هند خصوصیبی

  ). 38(همان، ص  "سازد.پذیر میآن در مجموع تفکیک هاي قدیمی و همۀ تاریخ تحت سلطۀ انگلیس را از همۀ سنّت

به سبک  ها در هند شرقی امور اقتصادي و جنگ را  انگلیسی"نویسد :  ي بریتانیا در هند، میاستیلامارکس در جاي دیگر از مقالۀ    

توانیم بگوییم که به زوال پیشینیان خود اداره کردند، ولی کارهاي عمرانی و عمومی را به طور کلی واپس زدند. بر این اساس می

  )39(همان، ص   "ها در رقابت آزاد است.ریتانیاییکشاندن ساختارهاي کشاورزي از نتایج تسامحات و اصول ب

گر چه حقیقت این است که انگلستان با به وجود آوردن انقلاب اجتماعی در هندوستان تنها  ا"نویسد :  ارکس در پایان مقاله میم   

  کرد، ولی مسأله اینجا نیست. پرسشی که باید مطرح کنیم، این است که آیااي عمل میجویی مزوّرانه و شیوة ابلهانهبه نیّت صرفه

به سرنوشت خود تحقق ببخشد؟ و    در خواهد بوداد کند، بشریت قاآن که انقلابی بنیادي در موقعیت جوامع آسیایی تحوّل ایجبی

  ). 39(همان، ص  "یخی است که به انقلاب دامن زده.گرنه، جنایات انگلستان کدام است. انگلستان ابزار ناخودآگاه تار

بون در هشتم  نیویورك دیلی تری  3840که در شمارة    "احتمالی استیلاي بریتانیا در هندنتایج  "مارکس در مقالۀ دیگري با عنوان    

تخریب صنایع بومی و   یران ساختن ساختار جامعۀ بومی و  ها تمدن هند را با ونویسد : «بریتانیاییمنتشر شده است، می 1853 اوت

ردند. تاریخ تسلّط بریتانیا در  رسید، تمدن هند را ویران کبا از میان برداشتن هر آنچه که در این جامعه عظیم و گرانقدر به نظر می

  ). 72هند چیزي به جز ویرانی نیست. » (همان، ص 

توجهات رهبران بریتانیا به مسألۀ پیشرفت هندوستان تاکنون کاملاً اتفاقی گذرا و استثنایی  "نویسد :  مارکس در ادامۀ مقاله می  

داران و حکومت سرمایه به چپاول آن نظر داشتند و امید  سرمایهتنها در فکر فتح هند بودند و     ها ت. تا اینجا آریستوکرات بوده اس

کارخانه با محصالیگارشی  بازارهاي هند  تسخیر  به  نیز  قیمتشان خلاصه می دار  ازران  معتقد  )73(همان، ص    "شد.ولات  مارکس   .

هاي مردم و بهبود شرایط زندگی آنان نخواهد  آزادي توده  داد بهي انگلیس در هند انجام خواهد  همۀ آنچه را که بورژواز «است :  

بایستی در تملّک و تصرفّ  هاي تولیدي بستگی دارد، بلکه در عین حال میوانجامید، زیرا چنین امر خطیري نه تنها به گسترش نیر

  )75مردم نیز باشد.» (همان، ص 
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ب   که  جدیدي  جامعۀ  محصولات  و  مراحم  از  «هندیان  مارکس  نظر  بهرهاز  است  کرده  ایجاد  کشورشان  در  انگلیس  اي  ورژوازي 

اندازة کافی توان  نخواهند برد و تا زمانی که پرولتاریاي صنعتی در انگلستان جایگزین بورژوازي نشود و یا این که خود هندیان به 

  ) 75.» (همان، ص بخشند، تحولی در این زمینه روي نخواهد داده قاطعانه به سلطۀ انگلیس پایان باین را نیابند ک

دا   در  سیاسی  علوم  پیشین  فاضل  استاد  بشیریه،  حسین  در  دکتر  تهران  میاین  نشگاه  او    "نویسد:  زمینه  عقیدة    ] مارکس[به 

که   غربی  بنیاد جامعۀ  تأسیس  آسیایی و دیگري  تخریب جامعۀ  یکی   : اساسی داشت  در هندوستان دو وظیفۀ  انگلستان  استعمار 

  رفت.  مقدمۀ پیدایش جامعۀ بورژوایی و تکوین پرولتاریایی انقلاب از درون آن به شمار می

پاشد  اد بود که سرانجام مبانی جامعۀ راکد آسیایی فرو میقرن نوزدهم بر این اعتق  "مدرنیست"ه عنوان یکی از متفکران  مارکس ب  

  گذارد. داري و صنعت گام میناخواه به آستانۀ عصر سرمایهو آسیا نیز خواه

کند. به  کید میر انگلستان بر هندوستان آشکارا تأ ویژه در کتاب سرمایه بر اثرات مخرّب و ویرانگر استعماه  این همه، مارکس ببا  

المللی پدید آمد که به نفع  ویژه نوعی تقسیم کار بیناي براي توسعۀ هندوستان ایجاد کرد. بهاستعمار موانع ساختاري عمدهنظر او،  

کشورهاي صنعتی عمل کرد و بخشی از جهان را به مرکز تولید کشاورزي و تأمین منابع براي مناطق صنعتی تبدیل نمود. بعلاوه،  

  "ل در اقتصاد آن کشور گردید.وجب اختلااستثمار منابع و سرمایۀ هندي م

- 371  صفحات  1378نی، چاپ دوم،    تی، نشرهاي مارکسیس)، اندیشه 1هاي سیاسی در قرن بیستم (حسین بشیریه، تاریخ اندیشه(

370(  

به   و  استعمار  دربارة  مارکس  نظر  تفصیلی  مطالعۀ  کتاب  براي  به  را  خواننده  هند،  در  بریتانیا  استعمار   Marx at theویژه 

Margins  می ارجاع  آندرسن  ب.  کوین  «مانوشتۀ  عنوان  با  مرتضوي  حسن  ترجمۀ  به  کتاب  این  جوامع دهیم.  باب  در  رکس 

  . )1394ناسیونالیسم و جوامع غیرغربی» منتشر شده است. (چاپ دوم، نشر ژرف،   ،قومیت ؛پیرامونی

صفحۀ     در  اش  53قوچانی  همکاري  مجله  چریکدربارة  میهاي  مجاهدین  و  خلق  فدایی  سال  هاي  در  سرانجام   »  :   58نویسد 

کند که : « در هنگام  دهقانی، نقل می  عملیات مشترك دو سازمان تحقق یافت» و در ادامه از کتاب بذرهاي ماندگار، نوشتۀ اشرف

با    51جمهور وقت آمریکا، در ایران در خرداد  حضور نیکسون، رئیس در مسیر حرکت او به سوي محل دفن رضاخان، دو سازمان 

از اشتباه چاپی   انفجاري زدند».  که بگذریم، قوچانی دستکاري ظریفی در نقل    51به جاي    58همیاري یکدیگر دست به عملیات 

اي در متن منقول که اشارهول از کتاب اشرف دهقانی کرده است و صفت « قلدر» را از اسم رضا خان حذف کرده است، بدون اینق

می است،  شده  ناراحت  تاجدارش  پدر  شدن  خوانده  «قلدر»  از  که  قوچانی  «قلدر»کند.  جاي  به  بگذارد  ،توانست  خواننده    (...)  تا 

از متن حذف شد ه است. اشرف دهقانی در این جمله عبارت رضاخان قلدر را در گیومه آورده است. (نگاه  متوجه شود که چیزي 

  هاي فدایی خلق ایران).، ناشر : چریک 2005، چاپ اوّل، آوریل 96کنید به بذرهاي ماندگار، صفحۀ 

صف  «تروریست» و «خربکار» و مانند آن را در وهاي  کراّت و مرّات واژه  به  صفحه  50و پرسش است که قوچانی در    قابل تأمل  

بهمحمد حنیف  ناراحت می  برد؛کار مینژاد  سوادکوهی  پالانی  رضاخان  به  «قلدر»  اطلاق صفت  از  را بدون گذاشتن  امّا  آن  شود و 

عارف قزوینی سرشار   خاطرات"  :مثال    صفات دیگري هم داشت، براي  ترین صفت رضاخان بود وکند. «قلدر» کمردپایی حذف می
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چون ناکس و زورگو و قلدر و چپاولگر و راهزن و دیو و اهریمن و جانی و دون و دشمن در حق رضاشاه است. خاطرات از اوصافی هم

الشعراي بخشی از اشعار ملک   کمی از خاطرات عارف ندارد.ن مشهود است، دستخوردگی از همه جاي آ ترس   السلطنه سالور کهعین

ایران  بهار و هم به نام تاریخ مختصر احزاب سیاسی  او  از جمله اسناد رسوایی دوران سلطنت رضاچنین کتاب معروف  شاه  بخشی 

علوي  وري و بزرگآوانسیان و میرجعفر پیشه کبابی و آرداشس  دالسلطنۀیهستند. خاطرات برخی از زندانیان دوران رضاشاه نظیر سد

نیز در همین زمره قرار دارندو   (اعتلاي ضدتاریخ، نوشتۀ علی پورصفر (کامران)، نشر پژواك فرزان، چاپ اول،    . "  یوسف افتخاري 

  )78، صفحۀ 1396

کیانوش (خسرو شاکري؟) در مقالۀ    صاحب چه لقبی بوده است، خ.  1299که رضاخان قبل از کودتاي سوم اسفند  در مورد این  

لقب اصلی رضاخان، پالانی سوادکوهی بود. وي در تمهید مقدمات سلطنت    "نویسد :  می  "و کودتا، یک سرنوشتخانواده، دیک  "

. ( کتاب جمعه،   "وادگی خود به سود او صرف نظر کندد پهلوي را (که بعدها محمود محمود شد) واداشت تا از نام خانوخود، محم

  ) 30، صفحۀ 1358، اولّ شهریورماه 4شمارة 

شود (چوپان دروغگو نامی است  اش، دست به دامن چوپان دروغگو میپسندانهپردازانه و ساواكقوچانی در ادامۀ «پژوهش» ساواك  

و از قول   )145کار برده است. نگاه کنید به زمان بازیافته، صفحۀ  به  هاکه بهمن بازرگانی براي پرویز ثابتی، مقام امنیتی نظام پالانی

یسد : « من جان مسعود رجوي را به خاطر برادرش (کاظم) که مأمور ما بود و خودم در سوئیس او را استخدام کرده نوثابتی می

  ) 58نامه ص . (سیاست295بودم نجات دادم» در دامگه حادثه، ص 

نژاد، طی  مجاهدین و آرمان حنیفهایی که در حق  ها و جنایتهرچند که مسعود رجوي بر اثر خطاها و اشتباهات مهلک و خیانت  

ان آوردن نام او  المصیر سقوط کرده است و حتیّ بر زب چهار دهۀ اخیر مرتکب شده است، به ملعنت تاریخ دچار شده است و به بئس

  ".متفاوتندت  رجوي پس از انقلاب با پیش از انقلاب دو تا شخصی"بگذریم، به قول بهمن بازرگانی :  امّا از حق نباید      ؛هم کفاّره دارد

  ) 192ص (زمان بازیافته 

آوریم تا دریابیم که این مردك  ها را دربارة سه شخصیت متفاوت سیاسی ایران معاصر را مینخست نظر مقام امنیتی رژیم پالانی  

است ودان چه نا پرت  از مرحله  ایران معاصر  آگاهی  ترینابتدایی  قدر  تاریخی در مورد  تقی  هم ندارد.  را  هاي  ثابتی در مورد  پرویز 

زندان شهربانی ساري فرار کردند» (در   نفر زندانی بودند که از 2گوید : «محمدتقی شهرام و سعادتی  شهرام و محمدرضا سعادتی می

از زندان ساري فرار کرده باشد، فقط از ذهن فرد  این  ).267-8، ص  1390دامگه حادثه، چاپ نخست،   با تقی شهرام  که سعادتی 

ثابتی میکودن ثابتی دربارة دکتر شریعتی میی مثل پرویز  اینکه برود گوید : «من شریعتی را یکگذرد.  از  بار در دهۀ چهل، قبل 

توافق  او در آن جلسه هم  و  با حضور مقدم ملاقات کرده بودم  بود که به آن عمل نمیفرانسه،  کرده  ما  با  نمود» (در دامگه  هایی 

ابتداي  در فرانسه به  1343تا خرداد    1338ند که دکتر شریعتی از خرداد  دا. ثابتی نمی)280حادثه، ص   سر برده است و تازه در 

- 6هاي هم سالبار، آنگوید : «سیاوش کسرایی را دیده بودم یکدهۀ چهل به ایران برگشته است. ثابتی دربارة سیاوش کسرایی می

سال آخر زندانی نشده بودند». (در   20ها چپ و کمونیست بودند ولی در به دفترم آمده بود و بعد شد دبیرکل حزب توده. این 1345

سیاوش کسرایی که با پرویز ثابتی در دفترش ملاقات کرده است و بعد از آن دبیرکل حزب     . خوش به حال)581دامگه حادثه، ص  

نعمت سواد بی از  انگار  ثابتی که  ن فعالیتش « دبیرکل » نداشته ل دوراداند که حزب توده در کنمی  بهره است،توده شده است! 
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اعراب در حزب توده   است. از  از لحاظ سیاسی محلّی  انقلاب  تا زمان  اوّل داشته است و هیأت دبیران. سیاوش کسرایی هم  دبیر 

از تخته شدن بساط حزب توده در سال   از کشور در سال  1362نداشته است و تنها پس  ، که  1365، به مدت کوتاهی در خارج 

ازتوده لاشهحزب   توده  به حزب  کنید  (نگاه  انتخاب شد.  مرکزي حزب  به عضویت هیأت سیاسی کمیتۀ  نبود،  بیش  گندیده   یی 

  ).902ۀ ، صفح1387هاي سیاسی، چاپ اول، مطالعات و پژوهش موسسۀ تألیف 1320-1368گیري تا فروپاشی شکل

پاسخ مقام امنیتی      ؛تاریخی قوچانی ندارد، نقل کردیم-ثابتی، که دست کمی از دانش سیاسی  دانی پرویزیی از تاریخکه شمهالح  

ها را از زبان مقام امنیتی جمهوري اسلامی بشنویم. ناصر رضوي، کارشناس فعلی امنیتی و مقام سابق امنیتی جمهوري  رژیم پالانی

روزي  محمدحسن  پرسش  به  پاسخ  در  میاسلامی،  که  «طلب،   : سازمان  پرسد  در  ساواك  را  رجوي  که  دارد  وجود  هم  تحلیلی 

گوید :  الانوار براي این بود که رجوي را نگه دارند.» ، میاند. در واقع، اعدام خوشدل و ذودهبرکشیده و به همین جهت اعدامش نکر

رجوي را نگه داشتند تا    شود و براي همین بود کهسرنگون می  1357دانست که شاه در سال  گویید رژیم شاه می«یعنی شما می

ها را کاهش  پایه و و غیرواقعی است. شاه تحت فشار بود و باید آمار اعدامیها کاملاً بیحرف  ؟! اینبلاي جان جمهوري اسلامی شود

اي بود که او بورسیه ر  انتخاب شده د  هايکرد. کاظم، جزء نخبهالیت میداد. از طرفی، «کاظم رجوي» برادر مسعود هم خیلی فعمی

.  اند، از «صالح» گرفته تا «هوشنگ» و کاظم و مسعوددو سه تا دکترا گرفت. کلّ خانوادة رجوي باهوش بوده  ا فرستادند ورا به اروپ 

لاً باید این  ها بودندو شاه براي چه باید او را در زندان نگه دارد و بپروراند؟ چرا اصاین افراد از نظر هوش و ذکاوت، جزء نوابغ و نخبه

این بکند؟  را  حرفکار  میگونه  زده  گاهی  که  بیها  بهار  شود،  یکم،  چاپ  یازهرا،  انتشارات  هیچ،  دیگر  و  (استراتژي  است».  اساس 

  )18-19، صفحات 1398

دان ابد تقلیل  نویسد : « دو تن از محکومین به اعدام، رجوي و بهمن بازرگانی، مجازتشان به زنیرواند آبراهامیان در این مورد می  

یافت : بهمن بازرگانی، به خاطر این که خانوادة متمول و بازاري او طی درخواستی گفتند که اعدام یکی از فرزندانشان کافی است.  

می تحصیل  سیاسی  علوم  رشته  در  سوئیس  در  که  او  برادر  که  خاطر  این  به  نیز  فعالیترجوي  سلسله  سطح  کرد،  در  را  هایی 

حمبین براي  نامه  المللی  شاه  به  مستقیماً  ژنو،  دانشگاه  اساتید  جمله  از  برجسته،  حقوقدانان  از  شماري  انداخت.  راه  به  او  از  ایت 

نوشتند و تقاضا کردند رجوي را عفو کند. شاه براي نشان دادن بلند نظري خود، تقاضاي آنان را پذیرفت، اماّ در همان زمان رژیم با  

شایعه همکاريپخش  بر  مبنی  نادرست  بی  اي  را  او  کرد  تلاش  ساواك،  با  این رجوي  طنزآمیز  کند.  نیز  اعتبار  انقلاب  بعداز  که 

اند که رجوي با مداخلۀ رهبري شوروي  طلبان اکنون مدعیکه سلطنت را تکرار کردند. در حالی  هاروحانیون، همان شایعات و تلقین

  ) 171ایرانی، ص  مجاهدین - » . (اسلام رادیکالشد هنجات داد

کند.  پنج سالۀ ایران (از کودتا تا انقلاب)، همین سخنان آبراهامیان را تکرار میوسرهنگ غلامرضا نجاتی در جلد یکم تاریخ بیست  

  .)407، صفحۀ 1371سسۀ خدمات فرهنگی رسا، چاپ اوّل، نج سالۀ سرهنگ نجاتی، جلد یکم، مؤپ و(نگاه کنید به تاریخ بیست

اي که در مطبوعات آن زمان چاپ شده بود ادعا کرده بود که او  ساواك گویا طی اطلاعیه  "گوید :  مورد میبازرگانی در این  بهمن    

که در ساواك روزنامه را با ساواك همکاري کرده و به همین جهت اعدام نشده است. خود رجوي به من گفت وقتی  ]مسعود رجوي[

می دادند  نشان  او  ابه  که  وقتی  و  کند.  خودکشی  میخواست  من  به  را  به  ین  اقدام  که  کرد  اضافه  من  تعجب  مقابل  در  گفت، 
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خودکشی اشتباه بوده و از خودش هم انتقاد کرده بود. براي تندروهایی که در کمیتۀ مرکزي زندان قصر بودند این یک ایراد بود که  

    ).  208-209ان بازیافته صفحات . ( زم"تی خودکشی کنی؟خواستو چه آدم ضعیفی هستی که به خاطر این خبر دروغ ساواك می

حکم اعدام مسعود رجوي به حبس ابد تبدیل  "می نویسد:    "بر فراز خلیج فارس"محسن نجات حسینی نیز در کتاب خاطراتش    

برادر  رجوي،  کاظم  اقدامات  استادان    شد.  و  حقوقدانان  از  اي  عده  که  بود  شده  باعث  برد،  می  سر  به  سوییس  در  که  مسعود 

حکام اعدام را خواستار شوند. شاه که همیشه سعی داشت ترور و اختناق داخلی را از سوییس، طی نامه اي از شاه لغو اهاي  دانشگاه

دید کشورهاي غربی پنهان نگه دارد، دستور داد که حکم اعدام رجوي به حبس ابد تبدیل شود. حکم اعدام بهمن بازرگانی نیز، پس  

تخ ابد  حبس  به  بستگانش،  کوشش  اثر  در  بازرگانی،  محمد  برادرش  اعدام  یافت.از  خلیج   "فیف  فراز  بر  حسینی،  نجات  (محسن 

         ).311فارس، صفحۀ

مانند لنین    دانیم میاسلامی  قوچانی پس از سرهم کردن خزعبلاتی از قبیل « این تفسیر از مارکسیسم که ما آن را مارکسیسم    

هاي  مارکسیستمع همۀ فضایل! این  نژاد جامحمد حنیف  مانند کاسترو «تروریست» بود و    «کودتاچی» همچون مائو « دهاتی» و

تر است»  نامه) و «جدایی مارکسیسم از اسلام از جدایی نمک و آب یا زهر و شیر امّا سختسیاست  50(ص    تجدید نظرطلب بود»  

نامه) و نیز «آخرین کلماتی که حنیف به مجاهدین در زندان منتقل کرد جز مارکسیسم و تروریسم اسلامی نبود.» سیاست  62(ص  

اي انحرافی به نام مارکسیسم اسلامی وجود دارد، ممکن است  که ایدئولوژينامه) و «حنیف اماّ زنده است تا زمانیسیاست  62ص  (

میثمی در جلد دوم خاطراتش (آنها که رفتند،  از  )، جملۀ مجعولی را  نامهسیاست  62هر روز به صورتی درآید : داعش، القاعده» (ص  

کند : « برادران دهد، نقل مینژاد و سعید محسن نسبت میاز کجایش درآورده است و به محمد حنیف   معلوم نیستکه  )  467ص  

مصداق آن    اي که خودافزاید : « جملهمبادا تاریخ به قول حضرت علی از شما کسی بسازد که خود مایۀ عبرت سایرین شوید» و می

  ). 62نامه ص  بود» (سیاست

درمی   این  صفحۀ  از  همان  پاورقی  در  میثمی  نوشتۀ خود  به  و  است  ابتر  میثمی،  کتاب  از  منقول  متن مجعول  که  ، 467گذریم 

ن  نژاد و سعید محسن ندارد، امّا جالب توجه است که میثمی متن دیگري را که از زمین تا آسمان با این متشباهتی به نثر حنیف

کتاب آنها که رفتند از    468-469نژاد پاي آن است، نیز آورده است. (نگاه کنید به صفحات  مجعول متفاوت است و امضاي حنیف 

نژاد در اواخر حیاتش از زندان  کتابش (آنها که رفتند)، حنیف  468میثمی). این نوشته را که بنا به اظهار میثمی در پاورقی صفحۀ  

گوید : « در این شرایط سهمگین که از هر جهت  شود و از جمله میۀ رفقا» آغاز میا جملۀ « درود برهمرستاده است، ببه بیرون ف

تواند ما را باشد، تنها و تنها یک چیز میالمللی امپریالیسم و صهیونیسم بر نیروي کار استثمارشوندگان مینمونۀ نادري از تسلّط بین 

هاي اسیر است نزدیک سازد.» (آنها که رفتند، صفحه نی انسانی خود که رهایی خلقاز کشاکش شکست وارهاند و به سرمنزل آرما

گردد :  دهد : «رمز پیروزي ما در حفظ وحدت دائمی و تشکیلاتی گروه است که در مساعی زیر متجلیّ می. حنیف ادامه می)468

      .)468-469صفحات (آنها که رفتند  »وحدت ایدئولوژیک  -3وحدت استراتژیک   -2وحدت تشکیلاتی  -1

سنگ بناي ترور درون تشکیلاتی، طلاق تشکیلاتی و ازدواج تشکیلاتی نه در دورة محمد تقی شهرام "قوچانی مدعی است که        

شد گذاشته  نژاد  حنیف  محمد  دورة  در  که  رجوي  مسعود  (سیاست"یا  ص.  نژاد    ).40نامه  حنیف  حیات  زمان  در  که  ترور  "این 

اتفاق افتاده باشد، ادعایی  "تشکیلاتی شرمانه و دروغی بیش نیست. در کدام سند این مسأله مطرح شده بی  در سازمان مجاهدین 
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از ترور جواد سعیدي که حدود سال   واقع شده است، کسی در تشکیلات مجاهدین حذف فیزیکی شده است؟     52است؟ آیا قبل 

از تشکیلات،    "ترور هم رزم"زیر عنوان    "خاطرات و تأملات در زندان شاه"حمدي گرگانی در کتاب  م داستانی را از بریدن فردي 

از وقتی محمد آقا(حنیف) رفته و  "پس از دستگیري حنیف نژاد، تعریف می کند که قصد کناره گرفتن داشته است و گفته است که 

یکی از کادرهاي سازمان  "محمدي گرگانی در ادامه می نویسد:  "خود من را علاف نکنید.بی  دستگیر شده، دیگه هیچ خبري نیست.

گفته بود که من حاضرم بروم او را بکشم! چون الآن خیلی خطرناك است و همه چیز را می داند و اگر بگیرندش، همه چیز را لو می  

[رضایی] رفت به حنیف خبر داد. حنیف   احمد"می دهد:  محمدي گرگانی ادامه).  98(خاطرات و تأملات در زندان شاه،ص    "دهد

یعنی کسی بین ما هست که جسارت ترور برادر همرزمش را  "مطرح می شد: ها  نژاد با تعجب جمله اي گفت که مکررا میان بچه 

ر می شد، من  . این خبر گویی مرا از یک اضطراب و طوفان درونی آزاد کرد. مطمئنم اگر در آن سال آن دوست ترو"داشته باشد؟! 

.(خاطرات و  "قادر نبودم ادامه بدهم اما وقتی نظر حنیف نژاد را شنیدم، احترام و باورم به حنیف بیشتر شد و احساس آرامش کردم

با توجه به   ).99تأملات در زندان،ص     با توجه به این که داستان محمدي گرگانی بسیار شبیه ماجراي جواد سعیدي است و نیز 

از جمله این که نویسندة کتاب  محمهاي  دقتیبی انسان غول شد"دي گرگانی در متن کتابش،  اپارین معرفی می  "چگونه    کند را 

زندان شاه)   544(ص   تأملات در  انقلاب کرة شمالی می داند   خاطرات و  تأملات در    457ص  (   و هوشی مینه را رهبر  خاطرات و 

بیانیۀ اعلام مواضع "و آن را با    ندارد  "ئولوژیک را برافراشته تر سازیمپرچم مبارزة اید"زندان شاه) و حتی شناخت درستی از مقالۀ  

ربط دادن این  ،  خاطرات و تأملات در زندان شاه)    441و    273(صفحات    اشتباه می گیرد  "ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران

د تنها مورد جدایی از تشکیلات در زمان حیات  مهم ترین و شای   دانست. ها  داستان به حنیف نژاد را هم شاید بتوان از همین مقوله

است که ضلع سوم   رودسري(عبدي)  بین  نیک  عبدالرضا  یاد  زنده  گرفتن  کناره  نژاد،  در سال مثلث  حنیف  هاي  رهبري تشکیلات 

و  ها  جداییآغازین بوده است و این جدایی بسیار محترمانه و رفیقانه و سرشار از اعتماد متقابل بوده است و هیچ شباهت دوري با  

ندارد.هاي  تصفیه  رجوي  مسعود  و  تقی شهرام  رهبري  تصفیه   زمان  مورد  در  بازرگانی  سال  هاي  بهمن  :  54خونین  گوید  اما  "می 

  ). 260.(زمان بازیافته ص "جریان کشتن؟ نه، احتمالش با وجود حنیف تقریبا صفر بود

من نمی دانم  -"بارة ازدواج در تشکیلات مجاهدین، می گوید:درامیرهوشنگ افتخاري راد    بهمن بازرگانی در پاسخ به پرسش       

ازدواج  سري  با  ربطی  چه  این  و  گویید  می  ایدئولوژیک  چرا  را  پوران  با  ازدواج ها  ازدواج  یک  این  دارد؟  رجوي  بعدي  کارهاي  و 

فاق افتاد و هیچ یک هیچ شباهتی با  چریکی زیاد اتهاي  تشکیلاتی بود. فقط همین. این نوع ازدواج از سال پنجاه به بعد در سازمان

  ).113. (زمان بازیافته،ص "کار رجوي ندارند

پرت        و  چرت  به  سپانهاي  قوچانی  علی  هممحمد  صباحی  چند  که  مورد دورهلو،  گویی  و  است  بوده  نژاد  حنیف  سربازي    ي 

و    "تروریست"متوسل می شود تا حنیف نژاد را    شود، نیزمی  اعتنایی حنیف نژاد واقع شده بوده است و نسبت به او دچار عقدهبی

تاریخ  "سپانلو در مصاحبۀ مفصل    معرفی کند! سپانلو در جاي دیگري نیز نسبت به حنیف نژاد عقده گشایی کرده است.  "خرابکار"

رد در مورد چند وقت پیش صابر رهبر[منظور هدا صابر است!] آمده بود با من مصاحبه ک"می گوید:  "شفاهی ادبیات معاصر ایران

مرده حرفی بزنیم ولی او آدم خشنی بود.  هاي  که پشت سر آدم  درست نیستحنیف نژاد. چون با حنیف نژاد همدوره بودیم. گفتم  

او به حکومت می رسید شاید بدتر از تمام دژخیمان ": سپانلو می افزاید  کی؟] چه و  [بدتر از    "شدلآن زنده بود بدتر از این میاگر ا

نشر    ، گفت و گوي محسن فرجی و اردوان امیري نژاد با محمدعلی سپانلو، 11(تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران،شمارة  . "می شد
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اول، چاپ  بازرگان   ). 422،ص  1394ثالث،  مهندس  مرحوم  یاد سخن  به  را  آدمی  نژاد،  حنیف  به  راجع  سپانلو  کردن  صادر  حکم 

اون که به ما نریده بود، کلاغ کون دریده  "ث مجلس اول جمهوري اسلامی گفت  در پاسخ به اسائۀ ادب نمایندة مؤناندازد که  می

مقداري را مشاهده کنند که پا از حدود خویش بیرون  بی  چون"در توضیح این مثل، در کتاب کوچۀ احمد شاملو آمده است:  !  "بود.

(کتاب کوچه، دفتر چهارم از حرف الف، صص ".نهاده به خود اجازه داده است که با برتر از خودي در افتد بدین بیت تمثل کنند

محمد  ب دژخیمان روزگارش بوده است، اما  حال حکایت شاعر مخنثی است که تمام عمر مرعوب و مقهور و منکو).  1103-1104

  به حافظ پناه می بریم که فرمود:   حنیف را دژخیم می نامد.

  داوري دارم بسی یارب که را داور کنم؟     لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق                  

اند که اگر لازم باشد ما براي سرنگونی شاه حتی با شیطان  از حنیف نژاد نقل کرده"آخرین تیر ترکش قوچانی این است که :      

ف نژاد این  این که حنی  ).62  صنامه    سیاست.  14(به نقل از ناصر رضوي در کتاب استراتژي و دیگر هیچ ص  "هم متحد می شویم 

  . "چه نشان؟ کی؟ کجا؟ که گفت؟"سخن را کجا و به چه کسی گفته است، معلوم نیست. با استعانت از سعدي شیراز می پرسیم 

سخن به درازا کشید، اما چندان از محمد حنیف نگفتیم. پس ناگزیر با نقل سخنانی از دو تن از یاران حنیف، بهمن بازرگانی و         

محمد حنیف نژاد آدمی تشکیلاتی بود. شخصیتی داشت  "بهمن بازرگانی می گوید  :  من سخن را برمی چینیم.تراب حق شناس، دا

حنیف نژاد شخصیتی داشت که آدم احساس می کرد  "و  ).  58(زمان بازیافته ص  "که روي بقیه نفوذ داشت. خیلی آدم جدي بود

. آن اراده و تصمیم به مبارزة  می توانند آن را رهبري بکنند ها  ماگر قرار است کاري انقلابی و درست و حسابی بشود این جور آد

بود و خیلی تأثیر می گذاشت. بازیافته ص  "جدي از آن اول در شخصیت حنیف نژاد  این  "). و  62(زمان  ارتباطی که حنیف بین 

به پس را قبلا خودم خوانده بودم   امان ایجاد می کرد برایم تازگی داشت. فرضا کتاب یک گام به پیش دو گامبی  و مبارزةها  کتاب

اما حالا خوانش همان کتاب شور مبارزه را در من می دمید، من فکر می کنم وجود حنیف و آن اراده اش به مبارزه بسیار مؤثر  

کرد که براي سازمان مجاهدین ضرورت داشت که  فکر می کنم حنیف به طور شهودي درك می"و    ).71(زمان بازیافته ص  "بود.

آن  "و    )82(زمان بازیافته ص"یک ایدئولوژي منسجمی داشته باشد. ایدئولوژیی که جاي اسلام و مارکسیسم در آن مشخص شود.

از   بالایی داشت که حتی تصور دنباله روي  به نفس  اعتماد  اهدینی که حنیف  احدي را هم نمی کرد. سازمان مجقدر حنیف نژاد 

علی  "و    ). 96.(زمان بازیافته ص  "بنیان گذاشت، از مارکسیسم آن چیزي را که می خواست گرفت، در رابطه با اسلام همین طور

محبت آمیز نگاه  ن نگاه  نه بود. هیچ وقت ندیدم که به جز آرغم اختلاف نظرهاي ایدئولوژیک رابطۀ حنیف نژاد با من همیشه صمیما

  ).167(زمان بازیافته ص"دیگري بکند. او سخت به من اعتماد داشت.

        : گوید  می  حنیف  محمد  دربارة  شناس  خردورزانه  "تراب حق  علمی،  امري  صورت  به  مبارزه  امر  با  بود.  دیگري  آدم  محمد 

پاي مردم شوریده "برخورد می کرد. چیزي نبود که به آن منطقی نگاه نکند. داستان خود بزرگ بینی رجوي "). و  54ص    (جاي 

جزو موارد مهمی است که در گذشتۀ مجاهدین سابقه ندارد. در دورة مجاهدین اولیه حنیف نژاد اصرار داشت که کسی قطب نشود.  

ه بگذار کسی قطب نشود، نه خودت قطب شو، ن"در آخرین ملاقاتی که در زندان[پیش از اعدام] با پوران داشت، به پوران گفته بود

و    ).225-224جاي پاي مردم شوریده صص  ("من می گویم جریان رجوي هیچ ربطی به مجاهدین اولیه ندارد..  "کسی قطب شود

سال  " کی  1343در  ببینیم  تا  گشتیم  می  دوستانمان  دارندها  بین  دارند ها  کی  -میل  بدهند.  -درد  ادامه  را  مبارزه  محمد    که 
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ود و با آنها صحبت کرده بود. هر سه، مثل خودمان، فارغ التحصیل دانشگاه، یکی در بانک بود،  نژاد به دیدار سه نفر رفته ب	حنیف

حنیف نژاد آدمی بود صریح، منطقی و قاطع. از وضع مملکت براي آنان گفته بود و این    دیگري از دانشکدة علوم و سومی مهندس.

باید رفت. ته صحبت تا کجا  باید کرد و  آیا چه  ا  که  به  از  طبیعتا  بزرگی  است باید سهم  ینجا می رسید که آن که طالب مبارزه 

  زندگی خودش را بزند: قرار نیست بچه بیاورد، قرار نیست به فکر خرید خانه و ماشین باشد، باید وقت مطالعه براي خودش باز کند.

جز مطالعه دست نزنیم. آن سه نفر از    مان شکل نگرفته بود و قرار داشتیم تا شش سال به کاريما هنوز برنامهها  خوب در آن سال 

بعدها به نفر دیگري گفته بودند    داشت.  -یا جذبه–حنیف نژاد خوششان نیامده بود، اما به او نگفته بودند، چون کاریزما  هاي  حرف

  گذاشته بودکه فلانی با ما خشن صحبت کرده است. من آن موقع چهار سال بود که محمد را می شناختم. محمد با آنها قرار جدید  

اما او گفته بود و ادامه   محمد چنین حرفی بزند.  . ما اصلا تصور نمی کردیم که"من خشن صحبت کردم؟ گه خوردم"و گفته بود:

محمد دست بردار نبود. می گفت    "اما مسألۀ شما چیز دیگري است. آن را بگویید. قایم نشوید پشت حرف خشن من. "داده بود که  

به این  پشت  نشوید  موقع    انه.قایم  به  نبود.  بخند  الکی  بود.  منطقی  آدمی  بود....محمد  بولدوزر  محمد  مان  جمعی  کار  براي   [....]

عجب جان شیفته اي داشت حنیف نژاد. خیلی عاقل بود. برخوردهایش  "و    ). 291-290(جاي پاي مردم شوریده صص  "خندید. می

  ). 292.(جاي پاي مردم شوریده ص "ید مردمی داشتعقلانی بود. اصلا احساسی و افراطی نبود. جو گیر نمی شد. د

گذریم که امري عادي در صنعت چاپ ایران است، اما از این  چاپی بسیار مقالۀ قوچانی میهاي  نکتۀ پایانی این که از غلط         

ستی و  به مسایل و مطالب دم د  ،توان گذشت که قوچانی بهتر است همچون بسیاري از همکاران مطبوعاتی خودتوصیه یا تذکر نمی

مطالبی  و  سیاسی داخل کشورهاي جناحهاي مربوط به حوادث روزمرة به اصطلاح سیاسی مانند دیدگاهآشناي خود بپردازد. مسایل  

اقتصادي محسن رضایی و احمد توکلی یا  هاي  و نظرگاهتا روحانی  از هاشمی رفسنجانی  هاي  دولتهاي  و تفاوتهمچون تشابهات  

آن با همین چیزها در    ضی نبوي و تحلیل رفتارهاي سیاسی و اقتصادي کارگزاران سازندگی و مقایسۀنسبت بین بهزاد نبوي و مرت

مارکس و  هاي  و پرداختن به نهضت مزدك و جنبش اسماعیلیه و محمد حنیف نژاد و اندیشهو قس علی هذا.  حزب مؤتلفۀ اسلامی  

  مگس را چه به عرصۀ سیمرغ!لنین و مائو را به اهل آن واگذارد.  

  و سلام بر رستگاران،                                                                                                       

  از زندگان و رفتگان.                                                                                                      

  ح. مؤمنی زاده                                                                                                         

  .1399مرداد                                                                                                          
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